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رئیس قوه قضائیه گفت: یک قاضی 
علاوه بــر اینکه مســتمرا دانش خود را 
ارتقا می دهد، باید اهل مشورت نیز باشد 
و در فهــم مســئله، تشــخیص مصداق 
و تطبیــق موضــوع، بــا صاحب نظران 
مشــورت کند. بــه گزارش مرکز رســانه 
قوه  قضائیه، حجت الاسلام والمســلمین 
 ۱۰) دوشــنبه  دیــروز  محســنی اژه ای 
اردیبهشــت) در ســخنانی در نشســت 
شــورای  عالی قوه قضائیــه، اظهار کرد: 
امر قضا، امر خطیری اســت؛ یک قاضی 
بــرای آنکه بــه حق و عدالــت قضاوت 
کند، باید دقت نظر بالایی داشــته باشد و 
از حلــم و بردباری زیادی برای بررســی 
تمــام ابعاد و جوانب پرونــده برخوردار 
باشد. همچنین یک قاضی باید به صورت 
مرتب دانش و اطلاعــات خود را به روز 
کند تا در قبال پرونده هایی که دربرگیرنده 
امور مســتحدثه و جدید هستند، به قوه 
علــم و تشــخیص نائــل شــود. تاکنون 
تاحدودی شُــعب و مجتمع  های قضائی 
ما تخصصی شــده اند و این مهم، هرچه 
بیشــتر نیز محقق می شــود، علی ایحال 
قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات 
و مقــولات کیفــری و حقوقی در اموری 
کــه پرونده ها بــه او ارجاع می شــوند، 
اعــم از بانکی، بورســی، دریایی، محیط 
زیســت، بین الملل و... مطالعه داشــته 
باشــد و دانش خود را به روز کند. در این 
زمینه بخش آموزشــی قــوه قضائیه نیز 
باید مســتمرا آموزش های روزآمد را به 
قضــات ما ارائه دهد. رئیس قوه قضائیه 
تصریح کرد: یک قاضــی علاوه بر اینکه 
مســتمرا دانش خود را ارتقــا می دهد، 
باید اهل مشــورت نیز باشــد و در فهم 
مســئله، تشــخیص مصــداق و تطبیق 
موضوع، با صاحب نظران مشــورت کند. 
همچنیــن قاضی ما باید بــه ملاحظات 
ناظــر بر تناســب جــرم و مجــازات نیز 
اهتمام داشته باشد و مجازات بازدارنده 
و متناســب اعمال کند و توجه داشــته 
باشد که این مجازات تجویزشده، موجب 
وهن نیز نشــود. محسنی اژه ای بیان کرد: 
بعضا اقدامــات و آرای قضات علاوه بر 
جنبه های حقوقــی و قضائی، جنبه های 
اجتماعــی نیــز پیدا می کننــد؛ ولو آنکه 
ما نخواهیــم و جزء اراده ما نیســت اما 
جریانــات مختلف سیاســی و اجتماعی 
از ایــن اقدامــات و آرای مــا، هرکــدام 
بهره برداری هــای خــود را می کنند؛ لذا 
خطــاب به کلیه مراجــع قضائی به ویژه 
دیــوان عالــی، دیــوان عدالــت اداری، 
رؤســای دادگســتری ها و دادستان ها در 
سراســر کشــور تأکید می کنم که نسبت 
بــه آن دســته از آرا و تصمیماتــی که 
جنبه هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضائی 
پیدا می کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و 
قضائی، آثار بیرونی و بین المللی بر آنها 
مترتب می شود) نهایت دقت و توجه را 
داشته باشــند و تصمیمات و آرای خود 
را مُنضَم به پیوســت رســانه ای کنند و 
پیــش از صــدور آنهــا، هماهنگی های 
لازم را بــا مرکز رســانه قــوه قضائیه به 
عمل آورند. باید توجــه کنید که ممکن 
اســت پس از صدور یک قرار یا حکم یا 
مناسبی  پیوست رســانه ای  نتوان  ابلاغ، 
در قبــال آنهــا تدوین کرد؛ لــذا در قبال 
مســائل و موضوعات قابــل پیش بینی، 
قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رســانه، 
برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، 
پیوست رسانه ای مناسب را تدوین کنید.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: تأکید 
ما بر تدوین پیوست رســانه ای در قبال 
آرا و تصمیمــات قضائی کــه ذوابعاد 
هستند، بیانگر اهتمام ما به مقوله افکار 
عمومی اســت؛ بنابراین ما بــه مقوله 
افــکار عمومــی توجه ویــژه داریم و از 
آن غافل نمی شــویم. درعین حال تأکید 
داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را 
بر اساس فضاسازی ها و جوسازی هایی 
کــه در فضــای مجــازی و غیرمجازی 
شــکل می گیرد، بــه پیش ببرنــد. این 
فضاســازی ها ممکن اســت همیشــه 
وجود داشته باشــند و حتی تشدید نیز 
بشوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس 
از توجه به رضایت خداوند و ســوگندی 
که یاد کرده ایم) قانون است. کار ما باید 
قانون منــد و مُتقن باشــد، حالا ممکن 
است فضاسازی هم در قبال آن صورت 
گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضائیه نســبت 
به افکار عمومــی به هیچ  وجه بی توجه 
نیستیم اما تابع فضاســازی ها، تصمیم 

قضائی نمی گیریم.

 

مهدی بازرگان: در شــرایطی که تهران پــس از حمله هفتم بهمن 
۱۴۰۱ به ســفارت جمهوری آذربایجان ســعی در افتتاح مجدد این 
ســفارت و عادی شــدن روابط بــا باکو دارد، بــه نظر می رســد جمهوری 
آذربایجان همچنان درصدد سوء اســتفاده از سیاست مماشات ایران است. 
در جدیدترین مورد از سیاســت های ضدایرانی علی اف، فرهیختگان  خبر از 
تــلاش جمهوری آذربایجان برای مصادره املاک دولتی ایران در باکو داد و 
نوشــت : «بیش از دو ســال پیش، دولــت جمهوری آذربایجــان اقدامات 
قابل تأملی را علیه ایران آغاز کرده که به  دلیل برخی ملاحظات نادرست، با 

سکوت خبری در ایران همراه شده اند. 
این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران 
در باکو می شــوند. ظاهرا باکو به منظور مصــادره اراضی ایران دادگاه هایی 
نمایشی به بهانه های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک 
ایران، آنها را به کمیته دولتی املاک زیر نظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل 

کند ».
این روزنامــه فاش کرد که امــلاک دولت ایران یا به طــور کامل پلمب 
شــده یا محدودیت هایی برای آنها ایجاد شده است که ازجمله این املاک 
که شــامل هشــت ملک  و بالغ بر چند هزار متر مربع می شوند، می توان به 
ســاختمان نمایندگی مقام  معظم  رهبری، ساختمان نمایندگی صداوسیما، 
ســاختمان های جامعه المصطفی، ملک ســابق بانک ملــی، ملک دارای 
قــرارداد طولانی مــدت کمیته امداد، ســاختمان  مدرســه و ملک متعلق 
بــه رایزنی فرهنگی ایران اشــاره کرد. البته منبع آگاهــی که در جریان این 
دادگاه های جمهوری آذربایجان بود، در گفت وگو با «شرق» ضمن تأیید این 
خبر، بخشی از ادعاهای فرهیختگان را نادرست دانست و به «شرق» اطلاع 
داد  روند دادگاه هــای آذربایجان برای مصادره اموال ایران، تنها محدود به 
دو سال اخیر نیســت و حتی از دورانی پیش از سفارت سیدعباس موسوی 
(ســفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان) شروع شده 
است. این منبع آگاه، به «شرق» از کم کاری سفرای قبلی ایران در این زمینه 
خبر می دهد که به گفته او، باعث شــده است طی دو دهه گذشته به شکل 

تدریجی سیاست ضدایرانی باکو علیه تهران کلید بخورد.
ســعید صفاری هم دیگر کارشناسی بود که بر ادعای منبع آگاه «شرق» 
صحه  گذاشــت و در گفت وگویی تأکید کرد  «رونــد مصادره اموال ایران در 
آذربایجان از ســال ها پیش شروع شده اســت» و در ادامه گپ و گفت خود 
با «شــرق» خبر داد که اکنون برخی از نهادهای جمهوری اســلامی ایران 
مانند نمایندگی مقام معظم رهبری در جمهوری آذربایجان تعطیل اســت 
که مسئولیت آن با حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی اکبر اجاق نژاد بود و 
باکو ویزای وی را تمدید نکرد. کما اینکه وی به نماینده صدا و ســیمای ایران 
در جمهوری آذربایجان نیز اشــاره دارد که باکو برای او نیز ویزا صادر نکرد 
و قبل تر هم فشارهای متعددی از سوی جمهوری آذربایجان برای تعطیلی 
کمیته امداد ایران در این کشــور وجود داشــت. البته به گفته این تحلیلگر 
ارشد مسائل قفقاز، نهادهای دیگر وابسته به جمهوری اسلامی ایران نظیر 
هلال احمر، ســاختمان رایزنی، بانک ملــی و ... وجود دارند که اکنون تحت 
فشــار هستند، ولی اخبار و اطلاعات دقیقی از آنها در دسترس نیست. البته 
صفاری خبر تصمیم باکو برای مصادره هشــت ملک ایران را که جزء خاک 
این کشــور اســت، شــوکه کننده می داند؛ چرا که به گفته او ضربه ای جدی 
به وجهه ایران خواهد خورد. تحلیلگر ارشــد مسائل قفقاز یادآور می شود: 
چون از این مسئله دو ســال می گذرد، باید روشنگری لازم توسط نهادهای 
ذی ربط صورت بگیرد؛ چرا که این اتفاق به شکل مستقیم با امنیت و منافع 
ملی در ارتباط اســت و موضوعی فراتر از رقابت سیاسی، جناحی، حزبی و 

گروهی است.
در بخــش دیگــری از گــزارش روزنامــه وابســته بــه دانشــگاه آزاد 
(فرهیختگان) گفته شــده که مقامات جمهــوری آذربایجان پس از حادثه 
مشــکوک حمله به ســفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن ۱۴۰۱ 
که توســط ســرویس امنیتی باکو و در آستانه گشــایش سفارت جمهوری 
آذربایجان در تل آویو انجام شــد، با کمک لابی های داخلی خود، از فضای 
موجود برای امتیازگیری کلان از تهران استفاده کرده که خرید ملک مذکور 

برای سفارت از آن جمله است. 
علی رغــم لغو روادید از ســوی ایران از ســال ۱۳۹۰، باکــو ویزا را برای 
ایرانی ها لغو نکرده و حتی مرز زمینی دو کشــور را نیز به بهانه کرونا روی 
شــهروندان خود مســدود کرده اســت. البته در همین زمان باکو برای ۳۰ 
کشور، ازجمله آلبانی که میزبان مقر سازمان مجاهدین خلق است، روادید 

را لغو کرده است.
احمد کاظمی  نیز دیگر کارشناسی بود که در گفت وگوی خود با «شرق» 
روی همیــن موضوع تمرکــز می کند و با قرائتی آسیب شناســانه از فضای 
سیاســی داخلی، به نقش مخرب لابی های جمهوری آذربایجان در کشور 
اشــاره دارد که به دنبال تطهیر سیاســت های مخرب باکو هســتند. وی در 
تشــریح ایــن موضوع اضافه می کنــد که چگونه دو ســال پیش لابی های 
باکو تــلاش کردند تأکیدات چندباره مقام معظم رهبــری در رابطه با فتنه 
ژئوپلیتیکــی قفقاز را به مشــکل عبور و مرور چند کامیــون تقلیل بدهند . 
تحلیلگر ارشــد مســائل اوراســیا با تأکید بر اینکه با نــگاه منافع ملی باید 
تکلیف لابی های آذری و ارمنی در کشور مشخص شود، متذکر می شود که 
همین فعالیت لابی ها در  کشور، شــرایطی را به وجود آورده که جمهوری 
آذربایجــان به یکی از مهم ترین نقاطی تبدیل شــده که در ۱۵ ســال اخیر 
بیشترین توطئه ها و ضربات امنیتی از مبدأ آنجا به جمهوری اسلامی ایران 
وارد شــده است و اکنون کانون مراکز سایبری ضدایرانی رژیم صهیونیستی 

در منطقه ای در باکو قرار دارد.
در بخش مهمــی از گفته های احمد کاظمی، وی حمله مســلحانه 
هفتم بهمن ماه ۱۴۰۱ به ســفارت جمهوری آذربایجان در تهران را هم از 
این جنبه مشکوک می داند که به نظر می رسد حمله مذکور با هماهنگی 
ســرویس های امنیتی جمهوری آذربایجان و رژیم اسرائیل عملیاتی شده 
اســت؛ چرا که به باور او، حمله درست در آستانه زمانی صورت می گیرد 
کــه باکو تلاش هایی برای افتتاح ســفارتش در تل آویــو دارد که به ناگاه 
این حمله مســلحانه به ســفارت جمهوری آذربایجــان در تهران انجام 
می شود. با این تفاسیر، کاظمی تأکید و تصریح دارد که هیچ عقل سلیمی 
نمی توانــد ارتباط این دو موضوع را نادیده بگیــرد و این ارتباط را اتفاقی 
بداند. با توجه به نکته یاد شده، مفسر ارشد مسائل اوراسیا یادآور می شود 
که ایران نباید دیپلماسی التماسی را در برابر جمهوری آذربایجان داشته 
باشــد؛ چراکه دیپلماســی التماســی به گفته کاظمی درســت برخلاف 
منویــات و تأکیدات چندین بــاره مقام معظم رهبری درباره دیپلماســی 
مبتنی بر عزت، مصلحت و حکمت اســت. کارشــناس ارشد حوزه قفقاز 
همچنین ضمن اشاره به سابقه طولانی فشارهای غیردوستانه و سیاسی 
دولــت باکو به نهادهای ایرانی، این هشــدار را هــم می دهد که اگر خبر 
شــوک آور روزنامه فرهیختگان درباره اقدامات باکــو علیه املاک ایرانی 
صحیح باشد، انفعال در مقابل آن بر خلاف دیپلماسی عزتمندانه مد نظر 

مقام معظم رهبری است.

بررسی اظهارنظر مقامات اسلام آباد درباره خط لوله گاز با ایران در گفت وگو با محسن روحی صفت

از آرزوی تهران تا آرزوی اسلام آباد
خبر

با تأکید بر توجه به ابعاد 
اجتماعی، ملی و بین المللی صورت گرفت

انتقاد رئیس قوه قضائیه 
از صدور برخی احکام

گزارش

سیـاستسیـاست

«شــرق» از تلاش جمهوری آذربایجان بــرای مصادره املاک دولتی 
ایران در باکو گزارش می دهد

پالس مخرب

 به دنبال سفر هفته گذشته ابراهیم رئیسی به پاکستان، مقامات   �
اســلام آباد مجددا به موضوع خط لوله گاز ایران اشــاره کرده اند و 
آن گونه که از زبان وزیر دفاع پاکستان مطرح شده است، نباید هیچ 
مانعی باعث توقف خط لوله گازی ایران شود. در حالی که سال هاست 
این خط لوله به دلیل بی عملی پاکستانی ها پشت مرزهای این کشور 
مانده است که نشــان می دهد واقعیت های میدانی چیزی متفاوت 
و حتی متضاد از گفته های خواجه محمد آصف اســت. ارزیابی شما 
چیست؛ آیا واقعا اکنون اسلام آباد با توجه به نیاز مبرم و روز افزون 
خود به مسئله انرژی و گاز، فشــارها و تحریم های آمریکا را نادیده 
می گیرد و برای نخستین بار خط قرمزهای تعیین شده را کنار خواهد 
گذاشت یا واقعیت چیز دیگری است و اظهارات مقامات پاکستانی 
را باید یک ژست دیپلماتیک و پروپاگاندای سیاسی مانند ادوار قبل 

در نظر گرفت؟
اگر بخواهیم واقعیت ها را در نظــر بگیریم، به نظر من آنچه از 
زبان مقامات پاکســتانی درباره خط لوله گازی مطرح شده، بیش از 
آنکه به واقعیت نزدیک باشــد،  همان ژست و پروپاگاندای سیاسی 
اســت. البته این را هم باید در نظر گرفت که واقعا پاکســتانی ها به 
مسئله انرژی و گاز ایران نیاز فراوانی دارند، اما مانع اصلی تحریم ها 
و فشارهای آمریکاست که در  تمام این سال ها و با وجود آنکه ایران 
به وعده خود عمل کرده و خط لوله گازی را تا پشــت مرز پاکستان 
کشانده است، اما اسلام آباد فعلا توانی برای تقابل با آمریکا و ادامه 
این خط لوله گازی به داخل خاک خود  ندارد. به همین دلیل، اکنون 
پاکســتانی ها نیاز شدید خود به انرژی را از طریق عربستان سعودی 
و همچنیــن قطری ها تأمین می کنند. بخــش کوچکی از این انرژی 
نیز در داخل خود پاکســتان و در منطقه بلوچستان تأمین می شود. 
البته رایزنی هایی هم با ترکمنستان در دستور کار است که بتوانند گاز 
این کشــور را هم به پاکستان منتقل کنند که در حد همان وعده ها و 
توافق ها  مانده و در عمل گازی از ترکمنستان به پاکستان صادر نشده 
اســت. رایزنی های مشابهی هم با مقامات تاجیکستان در خصوص 
صادرات برق به پاکستان انجام شده که قرار است در قبال تأمین کالا، 
این صادرات برق انجام شود، اما فعلا در سطح عملی اتفاق خاصی 
صورت نگرفته اســت. با همــه اینها، هنوز نیاز پاکســتان به انرژی 
به طور کامل رفع نشــده؛ چون نرخ رشد جمعیت در این کشور زیاد 
است و هر روزه نیاز آنها به انرژی افزایش پیدا می کند  تا جایی که در 
فصول گرم سال بخش صنعتی و کارخانه ها برای تأمین برق تعطیل 
می شــود، اما باز هم نمی تواند کفاف بدهــد، به طوری که در برخی 
مناطق پاکســتان روزانه بیش از ۱۲ ســاعت برق قطع می شود. این 
در حالی اســت که کم هزینه ترین، مقرون به صرفه ترین و سریع ترین 
راه برای پاکســتانی ها برای تأمیــن انرژی و گاز خود، ایران اســت. 
بااین حال، اســلام آباد نمی تواند آمریکا را نادیده بگیرد.   واقعیت این 
است که برخلاف رایزنی ها و برنامه ریزی ها با مقامات ترکمنستانی و 
تاجیکستانی برای صادرات گاز و برق، ایران همه چیز را آماده کرده 
است. اکنون خط لوله تا پشت مرز پاکستان کشیده شده و تهران این 
آمادگی را دارد. چیزی که مطرح است، این است که در یک قرارداد 
تنها منافع دو طرف مطرح نیست، بلکه می تواند منافع طرف سوم، 
آن هم کشوری مانند آمریکا، همه چیز را به هم بزند. بنابراین انتقال 
گاز ایران به پاکســتان از طریق خط لوله فعلا در حد یک آرزو باقی 
مانده اســت و اظهارات مقامات پاکستانی هم واقعیت ها را تغییر 

نمی دهد.
  صرفا موضوع، مخالفت آمریکا و تحریم های این کشور است؟  �

نه لزوما. همان گونه که گفتم مسئله اینجاست که در یک توافق 
دوجانبه مانند خط لوله گاز بین ایران و پاکستان، صرفا منافع تهران 
و اسلام آباد مطرح نیســت، بلکه منافع طرف های دیگر هم وجود 
دارد؛ کما اینکه به جز آمریکا، عربستانی ها هم تمایل چندانی ندارند 
که این خط لوله گازی ایران به پاکســتان کشیده شود. در نتیجه این 
مخالفت ها اکنون منبع مالی برای پاکستان وجود ندارد که بتواند این 
خط لوله گازی را از ایران امتداد بدهد. یعنی بانک جهانی، صندوق 
بین المللی پول یا بانک های اروپایی و بانک توسعه آسیایی حاضر به 
دادن چنین کمک مالی به پاکســتان نیستند؛ چون خود این بانک ها 

مورد تحریم قرار خواهند گرفت.
  اســتفاده از توان ایران برای امتداد خط لوله به خاک پاکستان   �

می تواند ... 
بلــه، اما تبعات آن هم مطرح اســت. به هر حال حتی اگر خود 
پاکســتان با هزینه داخلی و هزینــه ایران این خط لوله را بکشــد، 
می تواند مناســبات واشــنگتن و اســلام آباد یا مناســبات ریاض با 
اسلام آباد را تحت  الشعاع قرار دهد که در شرایط کنونی به هیچ وجه 
پاکســتانی ها چنین اقدامی را انجام نمی دهند؛ چون بخش عمده 
توان ارتش این کشور به آمریکا وابسته است و اقتصاد و تجارت این 
کشور وابسته به عربستان است. فراموش نمی کنیم که همین چند 
ماه پیش پاکســتان در مرز ورشکستگی کامل قرار گرفت و عربستان 
بود که توانست مانع از این اتفاق بشود. طبیعی است که پاکستان به 
بهای کشیدن خط لوله گازی از ایران، مناسبات خود را با عربستان و 

آمریکا از دست بدهد.
  عنوان کردید که این دست مواضع مقامات اسلام آباد بیشتر یک   �

پروپاگاندای سیاسی است، اما چه نیازی است که وقتی واقعیت ها 
چیز دیگری می گویند، مقامات پاکســتانی دوباره روی موضوع خط 

لوله صلح گازی مانور دیپلماتیک بدهند؟
به نظرم بخشی از این مسئله ناشی از عدم درک واقعیت هاست؛ 
یعنی مقامات پاکستانی سعی دارند آمال و آرزوهای خود را این گونه 
مطرح کنند. موضوع دیگر این اســت که مقامات پاکســتانی سعی 
دارند با این  دســت موضع گیری های خود، تهران را هم در کنارشان 
حفظ کنند، وگرنه اصلا نیازی به ســرمایه گذاری ایران یا پاکســتان 
نیســت؛ اسلام آباد به راحتی می تواند از چینی ها درخواست کند که 
این خط لوله گازی از ایران به داخل پاکســتان کشیده شود و امتداد 
آن تا منطقه سین کیانگ برود. چرا این کار را نمی کنند؟! چون ریسک 
انجام چنین تصمیمی برای اســلام آباد به معنای از دست رفتن دو 

متحد اقتصادی، نظامی و دفاعی پاکستان است. طبیعتا اسلام آباد 
حاضر نخواهد بود که برای یــک خط لوله گازی این متحدان خود 

را از دست بدهد.
  و چرا چین چنین اقدامی انجام نمی دهد؟  �

چون پکن هم ملاحظات تحریم های آمریکا را در نظر می گیرد. 
اینجاســت که دوباره تکرار می کنم عدم درک واقعیت ها از ســوی 
برخی مقامات اسلام آباد مانند وزیر دفاعشان سبب شده تا این گونه 

سخن بگوید که ...
   این مسئله تنها محدود به اســلام آباد است؟ آیا طرف تهرانی   �

 چنین رفتاری ندارد؟ برای کشــور ورشکسته ای همچون پاکستان، 
هدف گذاری اقتصاد دوجانبه تا سقف ۱۰ میلیارد دلاری تا چه حد با 

شرایط موجود انطباق دارد؟
 ببینید، اینجا مسئله سیاست همسایگی و اقتضائات ناشی از جبر 
ژئوپلیتیکی و مرزهای مشــترک دو کشور است که موجب می شود 
برخی موضع گیری ها در دستور کار باشــد که همواره مناسبات دو 
همسایه را مطلوب و حسنه نگه دارد؛ چون امنیت ملی و تمامیت 
ارضی و در کل سرنوشــت همسایگان روی کشورهای پیرامونی اش 
تأثیر مســتقیم دارد. پس در این شکی نیست که باید بهترین روابط 

توسط جمهوری اسلامی ایران با همسایگان در دستور کار باشد.
   اما ترســیم بهترین روابط به معنای این نیست که واقعیت ها   �

را هم نادیده بگیریم، چنان که وضعیت اقتصادی ایران مشــکلات 
زیادی دارد و اقتصاد پاکســتان هم یک اقتصاد ورشکســته است. 
بنابراین هدف گذاری ۱۰ میلیاردی برای ســقف مناســبات تجاری 

دوجانبه چه سنخیتی با مقتضیات اقتصادی دو کشور دارد؟
 اتفاقا می خواستم همین را بگویم که اگرچه باید کشورها بهترین 
روابط را با همسایگان خود داشته باشند اما باید تأثیرات محیطی را 
هم در نظر بگیریم. یعنی محیط منطقه و محیط بین المللی از همه 
مهم تر شرایط و پتانسیل دو کشور ایران و پاکستان اصلا شاید اجازه 
پیشبرد مناســبات تجاری دوجانبه تا سقف ۱۰ میلیارد دلار را به دو 

طرف ندهد. اما نکته من چیز دیگری است.
  چه چیزی؟  �

ببینیــد آمال و آرزوها در ترســیم و تعریف روابــط دیپلماتیک، 
به خصوص روابط با همسایگان، نه تنها لزوما چیز بدی نیست بلکه 

اتفاقا مثبت هم هست.
  چرا؟  �

چــون آمال و آرزوها درواقع ترســیم بهترین حالت برای بهبود 
مناسبات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی با همسایگان 
است. بنابراین اگر هدف گذاری مناسبات ۱۰ میلیارد دلاری در دستور 
کار ایران برای پاکستان باشد، روی کاغذ و حتی در موضع گیری های 
مقامات تهران هم چیز بدی نیست. درواقع نفس آرزو و هدف گذاری 
در این راستا کاملا مناسب و قابل دفاع است. پس این موضع گیری ها 
و تلاش های دو کشور کاملا مثبت و قابل دفاع است، اما، نه انطباقی 
با واقعیت دارد و نه کافی است. یعنی مشخصا اسلام آباد عزم جدی 
سیاســی ندارد که بخواهد به طور اخص روی مسئله لوله گاز ایران 

سرمایه گذاری کند.
  اگر از آمال و آرزوها و ترســیم ســقف روابط تجاری ۱۰ میلیارد   �

دلاری بین ایران و پاکستان عبور کنیم. آمار و ارقام متفاوتی در رابطه 
با مناسبات فعلی دو طرف وجود دارد؛ فاصله این دو چقدر است؟

اگــر به آمارها نگاه کنیم به نظر می رســد اکنون ســقف روابط 
رسمی تجاری ایران و پاکستان چیزی در حدود دو میلیارد دلار است. 
یعنی صادرات ایران به پاکســتان، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و 
از آن طرف هم، ۳۰۰ میلیون دلار صادرات پاکســتان به ایران است. 
البته آقای صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه 
هــم اعلام کردند حدود دو ونیم میلیارد دلار هم مناســبات تجاری 

غیررسمی و یا به نوعی غیرقانونی بین دو کشور در جریان است.
  و این مسئله مشخصا روی موضوع سوخت است؟  �

بله، درســت اســت. منظور آقای صفری همین قاچاق بنزین و 
گازوئیل و نفت از ایران به پاکســتان اســت که با قیمت یارانه ای از 
ایران به مرزهای پاکستان انتقال داده می شود و چندین برابر قیمت 
در پاکستان به فروش می رسد که اتفاقا برخلاف گفته آقای صفری، 
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امــور خارجه این نوع تجارت، 
نه تنها کمکی به رشد مناسبات تجاری و بهبود روابط اقتصادی دو 
طرف نمی کند، بلکه مشــخصا یک ضرر و آفت بسیار بزرگ، هم به 
ظرفیت های اقتصادی ایران اســت و هم بــه صنعت نفت و گاز و 
بنزین پاکستان؛ آن هم در شرایطی که خود ایران نیاز مبرمی به بنزین 
دارد. وقتی بنزین در ایران با ۱۰ سنت تولید می شود و قاچاقچیان این 
بنزین ایران را در پاکستان حدود یک دلار، دو دلار یا بیشتر به فروش 
می رساندند، اینکه به ســود ایران نیست. اتفاقا به ضرر ایران است. 
یعنی یک اقتصاد سراسر ضرر برای کشور که تأمین کننده منافع ملی 

نیست و جالب اینجاست که آقای صفری آن دو میلیارد دلار را با این 
دوونیم میلیارد دلار قاچاق سوخت یک کاسه می کند و سقف روابط 
فعلی تجاری ایران و پاکســتان را نزدیک پنج میلیارد دلار می داند و 
اعــلام می کند با یک نامه ریزی می توان آن را دو برابر کرد و ســطح 
روابط را به سقف مدنظر رئیس جمهور، یعنی ۱۰ میلیارد دلار رساند.

  که شدنی نیست؟ ...  �
خیر. در ضمن از آن چهارونیم میلیارد دلار که دوونیم میلیاردش 
اصلا نمی تواند جزء روابط تجاری ایران و پاکســتان باشد. اتفاقا اگر 
طبق گفته صفری، چیزی در حدود دوونیم میلیارد دلار نفت و بنزین 
و گازوئیل از ایران به پاکســتان قاچاق شده باشد، مطمئن باشید در 
حــدود ۱۰ تا ۱۵ برابر همین عدد (حدود دوونیم میلیارد دلار)، ضرر 
به منافع ملی و حوزه نفت و گاز ایران وارد شده است. چون گازوئیل 
و بنزین یارانه ای در ایران که در این شــرایط کمبود باید صرف داخل 
شود، با قیمت ۱۰ برابری در پاکستان به فروش می رسد و پولش هم 
به بودجه تزریق نمی شود. یعنی جزء درآمد رسمی کشور محسوب 

نخواهد شد.
  تا اینجای مصاحبــه روی نگاه انتقادی جلو رفتیــم، اما از نگاه   �

حضرت عالی که ســابقه حضور دیپلماتیک در پاکستان را هم دارید، 
راه حل بهبود مناسبات تجاری دوطرف چیست؟

راه حــل آن در حوزه امنیتی اســت. یعنی ما در قبال پاکســتان 
مشــخصا باید راهبرد محدود کــردن یا معدود کــردن پرونده های 
امنیتی را داشــته باشیم. اکنون پاکستان شاید چند پرونده امنیتی در 
قبال ایران داشــته باشــد و ایران هم همین طور؛ پس باید در تهران 
یک روندی در دستور کار قرار بگیرد که اعتمادساز باشد که به مرور 
ایــن پرونده ها تقلیل پیدا کند؛ من نمی گویم تنش قطعا بین ایران و 
پاکستان صفر خواهد شد. اما وقتی ناامنی به شکل پررنگی کاهش 
پیدا کند، خود به خود زمینه برای افزایش مناســبات تجاری شکل 
خواهد گرفت. تازه این شــرط لازم است. شرط کافی آن، به کارگیری 
بخش خصوصی اقتصاد ما در قبال پاکستان است. اکنون بیش از ۸۰ 
تا ۹۰ درصد اقتصاد پاکستان در بخش خصوصی خلاصه می شود 
و دولت اســلام آباد تقریبا نقش جدی در حوزه اقتصادی و تجاری 
نــدارد. درحالی که وضعیت ایران کاملا برعکس اســت و دولت تا 
۷۰ درصــد اقتصاد را در اختیار دارد. پس اینجا اقتصاد دولتی ایران 
نمی توانــد با اقتصاد بخش خصوصی پاکســتان تعامل کند. چون 
بخــش خصوصی به موضوعاتی مانند تحریم، FATF، فشــارهای 
آمریکا و سایر موضوعات نگاه می کند. اگر واقعا می خواهیم اقتصاد 
ایران و پاکســتان قدری بهبود پیدا کند، باید از ظرفیت ۳۰ درصدی 
بخش خصوصی اقتصاد ایران به شــکل چشــمگیری در مناسبات 
دو طرف اســتفاده کرد، وگرنه بی تعــارف از اقتصاد دولتی ایران در 

پاکستان آبی گرم نمی شود.
 با توجه به برخی اقدامات اخیر از سوی پاکستان مانند تروریستی   �

اعلام کردن گروه زینبیون که البته طبق گفته مقامات داخلی ایران، 
گروه ممنوعه اعلام شــده است، به نظر می رســد کماکان زخم ۲۶ 
دی ماه ســال گذشــته در حمله موشــکی ایران به پاکستان برای 
اسلام آباد باز اســت. شما هم چنین باوری دارید و اگر چنین باوری 
دارید، آیا با این زخم باز می توان به تحقق آن دو شرط کافی و لازم 

برای بهبود روابط تجاری تهران و اسلام آباد امید داشت؟
 اگــر بخواهم واقعیت را بگویم به نظر من بله کماکان این زخم 
باز اســت؛ درست است که اســلام آباد هم در کمترین زمان ممکن 
حمله ای را به ایران انجام داد و روابط دو کشــور دوباره به ســطح 
عادی بازگشت و حتی رئیســی هم در اولین سفر خارجی ۱۴۰۳ به 
پاکستان رفت اما این مســئله در خاطره و حافظه مردم پاکستان و 
ساختار سیاسی این کشور می ماند که ایران، حتی اگر با حق دفاع از 
تمامیت ارضــی و امنیت ملی خود در برابر گروه هایی مانند جیش 
العدل این حمله را انجام داده باشد ولی درنهایت به خاک پاکستان 
موشک شلیک کرده اســت و وقتی من می گویم برخی پرونده ها از 
طرف پاکســتان در قبال ایران باز اســت، یکی از مهم ترین پرونده ها 
همین پرونده اســت که به نظر من تا سال ها هم باز خواهد ماند و 
تأثیر خود را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم خواهد گذاشت. چون 
این حمله درست یا غلط، دیپلماسی عمومی ایران را تحت تأثیر قرار 
داد. مردم پاکستان واقعا ایرانی ها را دوست داشتند و دارند و آنها را 
کعبه آمال خود می دانند. نفوذ فرهنگی و زبان فارسی در پاکستان 
غیرقابل انکار است ولی همین مردم پاکستان اکنون معتقدند ایران 
به ما موشک زد؛ درست یا غلط، حتی با هدف دفاع از امنیت خود و 
در برابر گروه هایی مانند جیش العدل. اینجاست که به نظر من سفر 
هفته قبل رئیسی شاید در مقام عمل برای تقویت مناسبات تجاری و 
دیگر موضوعات کاری از پیش نبرد ولی می تواند تا حدی آن چهره 
دیپلماسی عمومی تخریب شــده و مخدوش شده ایران را در چشم 

پاکستان ترمیم کند.

مالک مصدق: جمعه گذشته بود که خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، 
در گفت وگویی با شبکه جیو نیوز و به رغم هشدار آمریکا درباره روابط تجاری و 
اقتصادی با ایران، گریزی به مناسبات تجاری تهران- اسلام آباد زد و تأکید کرد 
که هیچ مانعی نباید پروژه خط لوله انتقال گاز میان دو کشور را متوقف کند. این 
اظهارنظر جدید در پی امضای تفاهم نامه های همکاری میان دو طرف (ایران 
و پاکستان) پس از سفر رئیسی به پاکستان مطرح شد. با این وجود، گروهی از 
کارشناسان بر این باورند که مناسبات ایران و پاکستان و مشخصا در قبال خط 
لوله گازی بین دو کشــور، متفاوت از آن چیزی است که مقامات اسلام آباد بر 

آن تأکید دارند. از این رو بر آن شدیم تا در گفت وگویی با محسن روحی صفت، 
حــد فاصل آنچه را از زبان وزیر دفاع پاکســتان در قبــال این موضوع (خط 
لوله گاز با ایران) عنوان شــده  با واقعیت های میدانی بررســی کنیم. در ادامه 
این گپ و گفــت، گفته های تهران درباره هدف گذاری مناســبات اقتصادی با 
اسلام آباد تا ســقف ۱۰ میلیارد دلار را هم با سرپرســت سابق سرکنسولگری 
جمهوری اســلامی ایران در مزار شریف، پیشــاور، قندهار، رئیس سابق ستاد 
افغانستان و کارشناس ارشد مسائل شبه قاره به بوته نقد و تحلیل برده ایم که 

در ادامه می خوانید.


